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Abstract 
This research mainly investigates the influence of the specific gradation of 

existence (tashkik al-wujud) on the foundations of Islamic education. The most 

important objective of the study is to analyze the various dimensions of 

gradation of existence and its connection to the epistemological, ontological, 

anthropological, and axiological foundations of Islamic education. The findings 

of the research, organized using a descriptive-analytical method and with 

consideration of the ideas of philosophers of Transcendent Wisdom (Hikmat al-

Muta'aliyah), particularly Sadr al-Muta'allihin (Mulla Sadra), indicate that in 

the epistemological domain, gradation of existence directs attention towards a 

deeper understanding of the stages of human knowledge growth and perfection, 

emphasizing the necessity of designing educational programs and methods 

appropriate to these stages. In the anthropological domain, this theory aids in 

identifying the existential dimensions of man and their various degrees of 

perfection and existential weakness, stressing the importance of guiding students 

according to the correct ultimate end, across all three stages of insight, 

inclination, and capability, and in proportion to individual aptitudes. In the 

ontological domain, gradation—which points on one hand to an interconnected 

causal system and on the other to the complete dependence of man on the 

Bestower of Existence—demonstrates the necessity of attending to divine 

principles in the educational process. Furthermore, by proving moral realism in 

the axiological domain, this theory emphasizes the importance of aligning 

educational principles with individual conditions and capabilities and 

synchronizing them with the ultimate value, namely proximity to God (qurb il-

Allah), resulting in obedience and responsibility. 

Keywords: the specific gradation of existence, philosophy of Islamic education, Transcendent Wisdom 
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 پژوهشي نوع مقاله:

 تعليم و تربيت اسلاميمباني بر وجود  خاصيتأثير تشکيک 

 دانشيار گروه فلسفه مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني/           محمدعلي محيطي اردكان mohiti@iki.ac.ir 

   mostfanik1372@gmail.comآموزشي و پژوهشي امام خمينية مؤسسفلسفه  پژوه كارشناسي ارشددانش/  مصطفي نيكزاد

 99/99/3090پذيرش:                     92/92/3091دريافت: 

 چکيده

ابعاد مختلف  لياست. تحل ياسلام تيو ترب ميتعل مبانيوجود بر  يخاص کيتشك ريتأث يبررس ،پژوهش نيا ياصل ةمسئل

 ياسلام تعليم و تربيت يِشناختو ارزش يشناختانسان ي،شناختيهست ،يشناختمعرفت مبانيِدر وجود و ارتباط آن با  کيتشك

 هايامعان نظر در انديشهبا تحليلي و ـ  توصيفيروش هاي اين تحقيق كه با يافته. ترين هدف پژوهش حاضر استمهم

در  کيتشك ،يشناختمعرفت ةدر حوز سامان يافته است حاكي از آن است كهصدرالمتألهين  ژهيوبه، هيحكمت متعال فيلسوفانِ

آموزشي  يهاروش ها وي برنامهو بر ضرورت طراح دهدياز مراحل رشد و تكامل معرفت انسان توجه م يترقيوجود به درك عم

درجات  هاي وجودي انسان ويي ساحتبه شناسا هينظر نيا ،يشناختانسان ةحوزدارد. در  ديمراحل تأك نيمتناسب با ا و تربيتيِ

در هر سه  ح،يصح يينها تيبا توجه به غا انيمترب دهيتراهنمايي و جه تيبر اهم ،كمک كرده وجوديِ او فِمختلف كمال و ضع

 به سوي كه از يکشناختيهست ةحوزتشكيک در . كنديم ديتأك يفرد يمتناسب با استعدادهاو  و توانش شيگرا نش،يمرحلة ب

 يضرورت توجه به اصول اله ،اشاره دارد بخشيانسان به علت هست يِ تامّوابستگ به ،نظام عليّ به هم تنيده، و از سوي ديگر

تطابق  تيبر اهمي، قاخلا ييگراواقع ا اثباتب هينظر نيا ،يشناختارزش ةدر حوز ن،ي. همچننمايانديمرا  تيتربتعليم و  نديادر فر

پذيري و و اطاعت كنديم ديتأكو همسوسازي آنها با ارزش نهايي، يعني قرب الهي  يفرد يهاييو توانا طيبا شرا يتياصول ترب

 .پذيري را در پي داردتمسئولي

 .علوم انساني اسلامي فلسفة، تشكيك خاصيِ وجود، فلسفة تعليم و تربيت اسلامي، حكمت متعاليه، مباني تعليم و تربيتها: كليدواژه
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  63/ محمدعلي محيطي اردكان و...  تعليم و تربيت اسلاميمباني بر وجود  خاصيتأثير تشكيک 

 مقدمه

و  يدياز مباحث كل يكيعنوان به كي، مفهوم تشكفلسفه يايدر دن

خاصي  كياست. تشك بودهمورد توجه حكما اي گونهبههمواره  ن،ياديبن

 از ابتكارات صدرالمتألهين است، هرچند ريشة اين بحث بهوجود 

؛ 41ق، ص4120حكماي ايران باستان نسبت داده شده )طباطبائي، 

( و در گذر زمان، اين اصطلاح در 864، ص4، ج4880مصباح يزدي، 

 يِفلسف نييتب يمشاء برا يحكمافضاي فلسفي رواج يافته است. 

 كي، قائل به تشككردنددرك ميجهان  ازكه  يمتفاضل حقايق

شكيك، ذات ماهيت مشكك شدند. بر اساس اين نوع از ت يعرَضَ

نيست، بلكه اتصاف يك چيز به ماهيت، مشكك است )ر.ك. عبوديت، 

ي مشاء مخالفت عرَضَ كيتشكبا اشراق  خيش (.87، ص4، ج4837

تقدم خاص  ينوعكرده و ازآنجاكه قائل به اصالت ماهيت است با طرح 

ريزي را پايه تيماه در كيتشكجوهري، تحت عنوان تقدم و تأخر 

 (. شيخ اشراق820-088، ص4، ج4870)ر.ك. سهروردي،  كندمي

 تيهو يدارا ،يجوهر تيداشتن هو نيعالم را در ع نكهيافزون بر ا

عالم،  بودن يكيقائل است كه به لحاظ تشك داند،يم يو ظلمان انينور

 نيترنييپا وحق )نور الانوار( حضرت نور متعلق به وجود  نيدتريشد

، 0، ج4870)سهروردي،  است يآن متعلق به عالم ماده است كه ظلمان

هاي شيخ اشراق زمينة طرح وحدت سنخي را فراهم (. تلاش404ص

با صدرالمتألهين  سپس، (.831، ص4، ج4838 يزدان پناه،كرد )

با  كرده،را در وجود مطرح  كيتشكنظرية اصالت وجود،  رشيپذ

كرد )براي  حيتصر يِ وجودانيسربه وحدت  ي،از وحدت سنخفراروَي 

آشنايي با منابع دست اول در خصوص تشكيك فلسفي ر.ك. عبوديت، 

عنوان مبنا كانون (. آنچه در پژوهش حاضر به432-078، ص4837

بحث قرار خواهد گرفت، تشكيك خاصيِ صدرايي و تأثير آن بر مبانيِ 

منظور از تعليم و تربيت اسلامي است. از بابِ مقدمة ضروري، نخست، 

تشكيك خاصيِ وجود و پس از آن، فلسفه و مبانيِ تعليم و تربيت 

 دهيم:اسلامي را توضيح مي

 . تشکيک خاصيِ وجود4
 ،وجود در نظر صدرالمتألهين بدين معناست كه «در وجود كيتشك»

 كياگر فقط  عبارت ديگر،به .مراتب گوناگون است يواحد دارا قتيحق

، داشته باشد زيكثرت ن قتيحق نيحال ا نيو در ع ميداشته باش قتينحو حق

 كه ما به الاشتراكِ يزياست كه همان چ نيامزبور كثرت  هيتوج تنها راهِ

در اين صورت، وحدت عين . باشدهم آنها ما به الافتراق  ،است كثرات

 (.00-02، ص4837كثرت، و كثرت عين وحدت خواهد بود )عبوديت، 

 . دو حيثيت تشکيک4-4

 س ايدة تشكيك، در حقيقتِ وجود دو حيثيت وجود دارد:بر اسا

 حقيقتِ وجودحيثيت کثرت در الف( 

 در عالم وجود دارند )بداهت كثرت وجود(. يموجودات كثير. 4

شود؛ يعني دو نوع كثرت در ياين كثرت به دو نحو مشاهده م. 0

 عالم وجود دارد كه عامل آنها ظاهراً متفاوت است:

ها، درختان و ها، اسبمثل كثرت انسان، يكثرت ماهوالف. 

 مانند آن.

، مثل كثرت موجود بالقوه و بالفعل، واحد و يكثرت وجودب. 

 كثير، حادث و قديم، ممكن و واجب و مانند آن.

از كثرت وجود است؛ زيرا ماهيت به  ي، خود ناشيكثرت ماهو. 8

عرض وجود موجود است. پس كثرت نوع اول نيز به كثرت نوع دوم 

 ، بالعرض است.يگردد و اتصاف وجود به كثرت ماهويازمب

است كه بر خود وجود وارد  ياز انقسامات يناش يكثرت وجود. 1

از خود وجود است و  ياين نوع كثرت، مستقيماً ناش ييعن، شوديم

 ندارد. يماهيت هيچ نوع وساطت

 وجود بسيط است و غير و ضد نيز ندارد.. 5

 :گرنهود است و خارج از آن نيست. وخود وج يذات ،كثرت . پس،6

 تركيب شده باشد يبايست جزء وجود باشد و با جزء ديگرييا م

 كه وجود جزء ندارد.يدرحال ،تا وجود پديد آيد

 نيست. يكه خارج از وجود چيزيدرحال ،خارج از آن باشد ييا حقيقت

نفسه كثير است و عامل يحقيقت وجود به صورت ف ،پس. 7

قوه و فعل يا مثلاً وجوب و  يجز خود آن نيست؛ يعن يكثرت چيز

كه به  يغير از وجود نيستند و كثرت يامكان، عين وجودند و چيز

غير از وجود حاصل نشده  ياينها در وجود حاصل شده، با چيز هوسيل

صرفاً  ياست. پس غيريت كثرت و عوامل كثرت با وجود، غيريت

 ينها عين وجودند.ا ههم ،است و در خارج يو معناي يمفهوم

 حقيقتِ وجودحيثيت وحدت در ب( 

وجود بالبداهه كثير است و اين كثرت در ذات خود وجود معلوم شد كه 

نيز در آن تحقق دارد كه  يال اين است كه آيا وحدتؤاست. حال س

وجود  يكثرت به آن بازگردد، بدون آنكه از بين برود؟ اگر چنين وضعيت
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 ،وحدت و در عين وحدت ،عين كثرت داشته باشد، حقيقت وجود، در

خواهد بود كه  ييا به تعبير ديگر حقيقت ذومراتب ،كثرت خواهد داشت

 وحدتتوجيه  ما به الامتياز آن به ما به الاشتراكش برخواهد گشت.

مفهوم ، مراتب و كثرات وجود ةاست كه ما از هم نحوبه اين  وجود

وجود، از حيث  يخارجكنيم. اگر كثرات يانتزاع م را« وجود» واحد

مفهوم از آنها انتزاع يك توانست يوحدت نداشتند، ذهن نم يوجود

عبارت ديگر، انتزاع مفهوم واحد از كثير بما هو كثير محال كند. به

دارد مراتب مختلف  و وجود حقيقت مشكك است بنابراين، است.

؛ 43ق، ص4146؛ طباطبائي، 36، ص6، ج4863)ر.ك. صدرالمتألهين، 

 (.868، ص4، ج4880؛ مصباح يزدي، 46ق، ص4120

 انواع تشکيک. 4ـ2

 تشكيك بر سه نوع است:

كه ما به الاختلاف در آن، است  يمشكك يكل ي:عام كي. تشك4

تشكيك به اموري است كه زايد  ،غير از ما به الاتحاد باشد. در حقيقت

ض )ر.ك. مصباح بر ذات و خارج از آن است؛ مانند تشكيك به عوار

رغم بازگشت اين قسم به (، علي815-811، ص4، ج4880 يزدي،

دانند. به همين دليل تشكيك يتواطؤ، عموم مردم آن را تشكيك م

 (.053ص ،4ج ،4836 جوادي آملي،عامي نام گرفته است )ر.ك. 

كه در آن ما به الاختلاف و ما به  يكيتشك ي:خاص كي. تشك0

به امور زائد بر ذات جاي آنكه ، بهتفاوتو  گرنديكدي نيالاتحاد ع

به خود ذات، يعني شدت و ضعف و مراتب وجودي آن  برگردد،

رو گردد. درواقع ما به الاتفاق، عين ما به الاختلاف است. ازاينبرمي

زاده آملي، )حسن تشكيك اتفاقي يا تشكيك خاصي نام گرفته است

 .(158، ص4، ج4837

ك كه بر اساس اين نوع از تشكي: يخاص الخاص كي. تشك8

در نظرية اخيرش به آن متمايل شده است، تفاوت در صدرالمتألهين 

حقيقت وجود )در مقابل سايه و شأن(، درواقع تفاوت در مراتب ظهور 

 .(410-414، ص4836لاهيجي، . )ر.ك و تجلي وجود است

گفتة شپژوهش حاضر درصدد است تأثير نوع دوم از انواع پي

 نشان دهد. تشكيك را بر مباني تعليم و تربيت

 . فلسفة تعليم و تربيت اسلامي2
 شود،يعنوان فلسفه شناخته مجهان به يآنچه امروزه در محافل علم

تفاوت دارد. درواقع، منظور آنها  شناسيمعناي هستيبه جيرا ةبا فلسف

 ،ينيو ع يكاربرد جياش با علم و نتارابطهة نيدر زم ژهيواز فلسفه، به

كه در آنها واژة فلسفه به يكي از علوم  مضاف است يهافلسفه

اليه با روش تحليلي و اضافه شده، مبادي تصوري و تصديقي مضاف

شوند. فلسفة تعليم و تربيت نيز از اين قبيل است. يعقلي بررسي م

 ها،ها، روشها، فرضفرضدرواقع، بررسي مباني، اصول، پيش

دة فلسفة تعليم و عه ها و اهداف حاكم بر تعليم و تربيت بهمعيار

فهم ديدگاه اسلام . (86، ص4837ي، ئرهنما. )ر.ك تربيت است

هاي مختلف تعليم تگفته و اشراب آن در ساحپيشهاي هدربارة مؤلف

نهد. در اين يرو مهاي تعليم و تربيت اسلامي را پيشو تربيت، افق

 ترين نقش از آنِ مبانيِ تعليم و تربيت است، و از ميانمميان، مه

شناسي و شناسي، انسانشناسي، هستيهاي معرفتآنها، حوزه

شناسي بيشترين تأثير را دارند. اين نقش با نگاهي اجمالي به شارز

 شود:يتر مناي فلسفة تعليم و تربيت روشهتحولات سه مرحل

آغاز  4882دهه  لياوااست كه « هاايسم» كرديرومرحلة اول، 

مرحله به  نيا. در ديج خود رسبه او ستميشد و تا اواسط قرن ب

. شوديم پرداخته ياز مكاتب فلسف يتيترب يهادگاهيد ستنتاجا

 يمعرفت ،ياصول وجود نيباورند كه ب نيبر ا كرديرو نيداران اطرف

 يامرتبط با آن، رابطه يتيترب يهادگاهيهر مكتب و د يو ارزش

 يتينظرات ترب انيحال، عدم توافق م نيوجود دارد. با ا يمنطق

چند مكتب،  روانينظرات پ انيو وجود توافق م بمكت كي روانيپ

دهه  در كرده است. فيرا تضع يفلسف يكردهايو اساس رو هيپا

 يقيعم ريتأث وشكل گرفت  يليتحل كرديرومرحلة دوم، يعني ، 4862

 كرديرو نيگذاشت. ا زبانيسيانگل يايدر دن تيو ترب ميبر فلسفه تعل

بر اين اساس،  است. يمتنوع يهادگاهيو شامل د ستين كپارچهي

مثابة فعاليتي ، يك رشته مستقل نيست، بلكه بهتيو ترب ميفلسفه تعل

پردازي درجه دوم، يك روش يا فعاليت است و به جاي نظريه

و بر  پردازديم يفلسف يهافرضشيها و نقد پمفهوم ليتحلفلسفي، 

 ازكند. ي، كار خود را شروع ميتيترب يواقع يندهاياعمال و فراپايه 

رويكردهاي »با عنوان كلي  يديجد يكردهاي، رو4832اواخر دهه 

 ييگراالتقاط يبا نوع كردهايرو نيظهور كردند. ا« پساتحليلي

از  يابا مجموعه تيو ترب ميتعل لسوفانيو ف شونديمشخص م

 .كننديكار م هانهيو زم كردهايرو

 كرديرشته ابتدا با رو نيا ت،يترب و ميتحول فلسفه تعل ريس در
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 يتلاش كردند تا از مبان يغرب لسوفانيشكل گرفت و ف ياستنتاج

ئاليسم دياز ا يمبان نياستخراج كنند. ا يتيترب يهادگاهيد ي،فلسف

 زي. در كشور ما نشونديآغاز و به مكاتب معاصر ختم م يافلاطون

عدم  ليهستند و استادان به دل يعمدتاً ترجمه منابع غرب يمنابع درس

. كردندرا دنبال  ريمس نيهم ،ياسلامة با فلسف قيعم ييآشنا

 يضرور يرشته علم كيعنوان به تيو ترب ميتعلة فلسف يريفراگ

سينا، ابني، مانند فاراب يبزرگ اسلام شمندانياست، اما غفلت از اند

 ثباع هايو نوصدرايصدرالمتألهين ، الدينخواجه نصيري، سهرورد

حاكم شود. آموزشي كشور  يغرب بر فضا يفلسف يهاشده كه آموزه

 لسوفانيف يهاشهياز اند يبرداربهره يمنظم برا قاتيانجام تحق

 تيوضع نيحل اراه ي،اسلام تيو ترب ميفلسفه تعلة نيدر زم ياسلام

 .(404-446ص، 4835بهشتي، . )ر.ك است

ترين عوامل تأثيرگذار در اتصاف يك علم به يكي از مهم

اسلامي، تأثير اسلام در مباني آن است. تا آنجا كه به تعليم و تربيت 

مانند امكان  يبه مباحث ،يشناختمعرفتة در حوزمربوط است، 

به آن نظر  يابيدست هايراه سنجيو اعتبار يتيترب قتيبه حق يابيدست

عالم هستي و احكام  اختبه شن ،يشناختيهستة . در حوزشوديم

ة . در حوزشوديپرداخته مآن، از آن جهت كه وجود دارد 

 يو شاتيها و گراكنش ها،نشيانسان، ب يستيبه چ ،يشناختانسان

. در شوددنبال مي شياستعدادها ييشكوفا يارائه راه برا شده،نظر 

ها انانس ياريحاكم بر رفتار اخت يبه نظام ارزش ،يشناختارزشة حوز

شود. بر پاية ي توجه ميرامونيپ طيو مح نندهيبه خود، آفر تنسب

شناختيِ يترين مباني هستگفته، تأثير يكي از مهمشتوضيحات پي

ترين بخش فلسفة تعليم و تربيت اسلامي، يعني صدرايي در مهم

 شود:يمبانيِ آن به شرح زير تبيين م

 يت اسلامي. تأثير نگاه تشکيکي بر مباني تعليم و ترب3
 شناختي. تأثيرات معرفت4-3

 تشکيک در فهم. 4-4-3

مقولة علم خواه كيف نفساني بوده و عارض بر نفس شود و خواه از 

وجود عالمِ برآمده  ةمعقولات ثانيه فلسفي شمرده شود كه از نحو

باشد، داراي مراتب مختلفي از شدت وضعف خواهد بود. شدت و 

ضعف در فهم، گاه به اين معنا است كه انواع علوم متناسب با تكامل 

كم شود و گاهي مراد اين است كه دستوجودي عالم، پديدار مي

خود برخي علوم هم بسته به شدت و ضعف معلوم، مراتب وجودي 

 شوند.ان توجه عالمِ به معلوم، متفاوت ميعالمِ و ميز

بشر در بدو تولد فاقد هرگونه علم حسي، خيالي و عقلي است و 

ي در وي نهادينه شده است، از تعالحقجز علوم فطري كه از جانب 

 وَ اللَّهُ أخَرْجَكَمُْ منِْ بطُوُنِ أمَُّهاتكِمُ» علوم اكتسابي برخوردار نيست:

ي از اين ئ(. بر اساس تفسير علامه طباطبا73)نحل: « لا تعَلْمَوُنَ شيَئْاً

آيه، انسان هنگام تولد، از معلوماتي كه بعدها از راه حس، خيال و 

خالي است. همچنين، علم به شيء دربارة علم شوند مي عقل درك

انسان به غير خودش است كه بر اساس ديدگاه علماي نفس به 

ه شريفه منصرف به عموم آي، ساننيبدگيرد. يتدريج شكل م

، 40، ج4850ي، ئ)طباطبا هاى معمولى، يعنى علم حصولى استعلم

ي حسي را به نفس مخابره هادادهوقتي حواس خمسه . (840ص

حس، با محسوساتي از ة قوة واسطبهذهن ة ، نفس در مرتبكننديم

. ذهن در اثر كنديمجنس سمع، بصر، لمس، بو و مزه، آشنايي پيدا 

رسد كه بعد از قطع ارتباط اندام حسي با مرتبه مي تكامل به اين

محسوسات خارجي، صور جزئيه از آن محسوس خارجي در متخليه 

سير تكاملي، نفس ادامة اين  ايجاد نمايد و به حافظه بسپرد. در

كند. بر اين اساس، توانايي شناخت مفاهيم كلي عقلي را پيدا مي

پرورش ايشان بايد از آسان  آموزش و سطح انتظار از متعلمين و نحوه

توان از كودكي در مهد، انتظار حل مسائل به سخت باشد. نمي

رياضي و مختصات هندسي را داشت و يا آنكه با جهش نامعقول، 

 اش نشاند.يمتعلم و متربي را در سطوحي بالاتر از سطح واقع

در معناي دوم از تشكيك در فهم، به شدت و ضعف داشتن 

در علم حضوري اگر ، عنوان مثالشود. بهوجه ميمراتب هر علمي ت

عالمِ، معلوم و ميزان توجه عالم به معلوم، در شديدترين مراتب 

خويش قرار داشته باشند، بالاترين مراتب علم حضوري اتفاق 

افتد، مانند علم حضوري خداوند به خود، آثار و افعالش. مي

به آفرينش واسطه علم پيشين حضوري نسبت روست كه بياينزا

تواند با همين پشتوانة نظري، به لحاظ دارد. عيادت از بيماران مي

تربيتي بسيار مؤثر واقع شده، در اميدبخشي و بازسازي جسمي و 

و مسئلة شدت  معنوي بيمار نقشي مؤثر ايفا كند. با توجه به همين

ضعف در علوم حضوري، رويكردهاي تشويق، تنبيه يا تغافل 

توانند تأثير كه انذار و تبشيرهاي ديني ميچنانپذيرند. همتوجيه

 معناداري در عطف توجه انسان به امور متعالي داشته باشند.
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 هاي معتبر تربيتي. تشکيک در روش2-4-3

شويم كه روش ارزشمند و مطمئن براي رو ميروبه سؤالاكنون با اين 

هاي معمول تعليم و دستيابي به نظام تربيتي صحيح چيست؟ روش

 توان ارزيابي كرد:تربيت را بر اساس نظام تشكيكي به شرح زير مي

و ي روش حسي با امور جزئي سر و كار دارد و افزون بر خطاپذير

 ارائه علم را ندارد.اصطلاح حكِمي(، قدرت مكتسب نبودنش )به

شود و بر روش تجربي نيز در اثر تكرار مشاهدات محقق مي

فرض استقراء جميع موارد، تا به كبراي عقلي ضميمه نشود، علمي 

ل هاي حسي، هم به استدلانخواهد بود. تجربه هم به ارزش معرفت

اش وابسته است. هرگونه احتمال خطا در دو عامل فوق، در ضمني

معناي شناختي تجربه تأثيرگذار است. اين سخن بهفتارزش معر

شناختي حس و تجربه نيست، بلكه اين دسته از انكار ارزش معرفت

اش علوم هم مراتب و درجات دارند و به هر ميزان كه حس كارآيي

تقليل يابد، به همان ميزان علوم مربوط به آن از مرتبة ارزشي كمتر 

 برخوردار خواهند بود.

ه يافت بي واسطة حقيقت است، هرچند ارزش روش شهودي ك

نيست كه براي همگان ميسر باشد.  گونهنيااما  ،معرفتي كامل دارد

اي تربيتي براي فردي در اثر رياضت نفس همچنين، اگر گزاره

نمايان شود، معرفتي شخصي بوده و بشخصه قابل تعميم به ديگران 

ي خودافزوده بر شهود نيست. افزون بر اين، تفسير، استنباط و تعبيرها

 نيز بايد جداگانه ارزيابي شوند.

توان به بالاترين مراتب معرفت حصولي دست با روش عقلي مي

يافت. در حوزة تصديقات عقلي، بديهيات، اعم از وجدانيات و اوليات 

كه با روش معتبر در معتبرند و تصديقات نظري نيز درصورتي كاملاً

)ر.ك: مصباح و  اعتبار دارند ملاًكا ،نهايت به بديهيات برگردند

 .(7-6، دروس 4883محمدي، 

هاي توان گفت كه اصول تربيتي و دستورالعملبر اين اساس مي

هاي پوزيتيويستي فاقد ارزش و اعتبار است. افزون بر بر انديشهمبتني

توان پس از اثبات اصل دين با روش عقلي، به روش نقلي و ياين، م

توان ادعا يطلبي، مبود و بر اساس اصل حقيقتوحياني نيز پايبند 

كه با نظام تكوين و تشريع كرد كه نظام تعليم و تربيت درصورتي

تواند الهي هماهنگ نباشد و از روش نقلي و وحياني بهره نبرد نمي

پايه باشد و به همان ميزان از تعليم و تربيت محور و حقعنظامي واق

 اسلامي دور خواهد بود.

 شناختيثيرات انسان. تأ2-3

 نفوس متربيانتشکيک . 4-2-3

عبوديت، . ها داراي شدت و ضعف وجودي هستند )ر.كانسان

بررسي اينكه چه عواملي قبل از تولد و پس از . (408، ص8، ج4833

شود، از عهدة مقاله خارج است، مندي وجودي ميآن، سبب اين بهره

سنين كودكي قدرت اما دانستن اينكه چطور ممكن است افرادي در 

حل مسائل دشوار را داشته باشند و يا حتي مستعد دريافت فيوضات 

خاص الهي شوند در گرو توجه به تشكيك نفوس انساني است. بر 

ده درجه در نظر گرفته شده است؛  مانيا يبرا اساس برخي روايات،

آن،  نينهم و سلمان در بالاترة ابوذر در مرتب ،هشتمة مقداد در درج

 (.466، ص66ق، ج4128، مجلسي) دهم قرار داردة درج يعني

فعليت بخشيدن كمالات را ة ، اگر دانسته شد كه افرادي زمينروايناز

ريزي خاص صورت بيش از سايرين دارند، بايد براي ايشان برنامه

هاي حساس به مرحله عنوان نخبه براي پستپذيرد تا بتوانند به

د براي هر شخصي در هر مرتبه از فعليت برسند. پس، يك مربي نباي

هاي متفاوت شدت و ضعف، دستورالعمل واحدي صادر كند. توصيه

هاي متفاوت علما براي مراجعان گواه به مردم و دستورالعمل هائم

 بر تشكيك است.اين تأثير مبتني

 شيخو ةحاببه تناسب، روابط متفاوتي با ص ناائمه معصوم

عنوان بودند، به ايشانافراد كه مورد اعتماد  نياز ا ي. برخداشتند

اي و معارف ويژهمطالب ايشان  عتاًيطب. شدنديمحرم اسرار شناخته م

. كه ديگران از آنها محروم بودند كردنديم افتيدر را از امامان

و اخبار  ياز اسرار خف يتمار از اصحاب امام عل ثميعنوان مثال، مهب

 د،يزيجابر بن  ني(. همچن487ص، 4، ج4865 ،ي)قم مطلع بود يبيغ

مصباح ) بود تيب، حامل اسرار علوم اهلاز اصحاب امام باقر يكي

 .(82-08، ص4888يزدي، 

يك نوع برنامه صحيح ة اين نكته نيز قابل توجه است كه ارائ

براي تعليم و تربيت، مخل به اغراض تربيتي متفاوت براي سطوح 

برنامه از منبعي مصون از خطا صادر  اقعاًومختلف نيست؛ چراكه اگر 

شده باشد، خود برنامه هم تشكيكي خواهد بود، يعني هر كسي به 

هايش از اين برنامه سعادت استفاده سطح درك و توانايية انداز

ة عنوان برنامكند. بهترين شاهد اين مدعا، قرآن كريم است كه بهمي

و حال و آينده و با ن در اعصار گذشته اسعادت ابدي براي مخاطب

تمام تفاوت در بينش و گرايش و توانش نازل شده است، 
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اش از آن كه هر فردي بسته به شدت و ضعف وجوديياگونهبه

للِخْوَاَصِّ وَ اللَّطاَئفُِ للِأْوَلْيِاَءِ  الإْشِاَرةَُللِعْوَاَمِّ وَ  فاَلعْبِاَرةَُ» شود:مند ميبهره

 (.02، ص38ق، ج4128)مجلسي، « ياَءِوَ الحْقَاَئقُِ للِأْنَبِْ

 هاي انساني. تشکيک در کنش2-2-3

مشهور فلاسفه اسلامي مراحل تحقق يك فعل اختياري فاعل بالقصد 

دانند. را فرايندي از تصور، تصديق به فائده، شوق، شوق اكيد و اراده مي

ترين فعل جوانحي، نقش مهمي در عنوان مهمنيت، عزم و اراده به

قلُْ كلٌُّ يعَمْلَُ علَى شاكلِتَهِِ »رزش افعال اختياري انسان دارد: تعيين ا

الَمْؤُمْنِِ خيَرٌْ منِْ  نيَِّةُ»( و 31)اسراء: « فرَبَُّكمُْ أعَلْمَُ بمِنَْ هوَُ أهَدْى سبَيِلاً

 (.834، ص34ق، ج 4128)مجلسي، « الَكْاَفرِِ شرٌَّ منِْ عمَلَهِِ نيَِّةُ عمَلَهِِ وَ

عنوان ركن مؤثر تربيتي داراي مراتبي از شدت و ضعف بهنيت 

تر باشد و از اين جهت شدت و استمرار صاست و به هر ميزان كه خال

هاي اختياري افراد و بالتبع در رشد و پيدا كند، در ارزش اخلاقي كنش

شود كه انسان تكاملشان تأثيرگذار خواهد بود. همين عامل باعث مي

اس خستگي و ناتواني نكرده و همواره در حال در انجام كارها احس

اش باشد. به تلاش براي دستيابي به مراحل بالاتر از كمالات وجودي

هيچ بدنى در انجام آنچه نيتِ بر آن قوى باشد، : فرمودة امام صادق

سان، در سلسلة (. بدين025، ص67ق، ج4128)مجلسي،  ناتوان نيست

د بكوشد متربيان را با توجه به طولي فرايند كنش انساني، مربي باي

غايت نهايي صحيح، در هر سه مرحلة بينش، گرايش و توانش 

دهي كند و در هر مرحله از اين مراحل، نقص و يا راهنمايي و جهت

 حل و دستورالعمل متناسب را ارائه كند.سستي ملاحظه كرد، راه

 شناختي. تأثيرات هستي3-3

ي بنا يافته است. توجه به اين نظام معلولـ  عالمَ بر اساس نظام عليّ

بخشي بين مراتب طولي وجود رهنمون هستية عليّ، ما را به رابط

سازد. در اين نظام وجودي، معلول وجوداً و بقائاً به طرف ربطش يم

عبارت ديگر، معلول در اين نظام تشكيكي، عين ربط وابسته است. به

به وجود آمدن، چيزي آيد. معلول، قبل از شمار ميو وابستگي به

از ذات واجب  جدا شدننيست. وجود هم كه نوآوري و ابداع است، نه 

يا كنار هم آمدن اشياء. پس، وجود همان ايجاد است و ايجاد جز فعل 

بخش بخش نيست. بنابراين معلول عين فعل هستيعلت هستي

اشراقي ة خواهد بود. اين ربط، يك طرفه و به تعبير فيلسوفان، رابط

بخش است. ت كه بر اساس آن، معلول عين الربط به علت هستياس

 .، درس پنجم(4883عبوديت و مصباح، . )ر.ك

بر اين اساس، موجودات بايد تمام نيازهايشان را از علت 

سان، تشكيك در وجود از بخش خويش طلب كنند. بدينهستي

سو مبناي كرامت نفس و عدم درخواست ذليلانه از غيرخدا، و از يك

 سوي ديگر، مبناي سپاسگزاري از مخلوق در طول ارادة خالق است:

)حر  «منَْ لمَْ يشَكْرُِ المْنُعْمَِ منَِ المْخَلْوُقيِنَ لمَْ يشَكْرُِ اللَّهَ عزََّ وَ جلَّ»

تر، معلول، فعل علت (. به تعبير دقيق848، ص46ق، ج4128عاملي، 

به فاعل شود و فعل در خارج، عين ربط بخش محسوب ميهستي

روست كه در تمام شئون وجودي وجود استقلالي ندارد. ازاينو  است

بخش ، وابسته به علت هستيخود، اعم از حيات، علم، قدرت و اراده

خويش است؛ بنابراين تعليم و تربيتِ چنين موجودي در اين نظام 

پسندد، تعريف بخش ميمشكك هستي از راهي كه علت هستي

توجه به راهنماشناسي مصون از خطا كه  شود. در اين بخش،يم

را از جانب خدا براي رسيدن بندگان به سعادت ابدي  نقصيبقانوني 

بشر ة گيرد. در قرآن كريم تزكييبه ارمغان بياورد، مورد توجه قرار م

از انواع رذائل اخلاقي و فسادهاي اجتماعي يكي از هداياي بعثت 

لقَدَْ منََّ اللهُ علَيَ المْؤُمنِيِنَ إذِْ بعَثََ فيِهمِْ »انبياء معرفي شده است: 

رسَوُلاً منِْ أنَفْسُهِمِْ يتَلْوُا علَيَهْمِْ آياتهِِ ويَزُكَِّيهمِْ ويَعُلَِّمهُمُُ الكْتِابَ 

 (.461عمران: )آل« وإَنِْ كانوُا منِْ قبَلُْ لفَيِ ضلَالٍ مبُيِنٍ واَلحْكِمْةََ

 تيشناخ. تأثيرات ارزش1-3

 وجود  با نگاه غايتگرانه در تربيتتشکيک در . ارتباط 4-1-3

گرايي تشكيك، انسان را به واقعة شناختي توجه به مسئلدر بعد ارزش

اي از مراتب ربوبيت سازد. احكام ديني مرتبهاخلاقي رهنمون مي

جزئيه طبق شرايط واقعي ة تشريعي خداوند است كه به صورت موجب

عي( و نيز با تغيير موضوعات، قابل تغيير است. )مصالح و مفاسد واق

شديدتر آن است كه به ة گيرد، مرتبخوش تغيير قرار نميآنچه دست

مصالح و مفاسد واقعي ارتباط دارد. به تعبير ديگر، اصول احكام عقلي 

اند. اند هميشه ثابتو اخلاقي كه از واقع بما هو واقع ناشي شده

عنوان مباني اي ثابت بهت بايد پشتوانهتربيو سان، نظام تعليم بدين

اسلامي سعي دارد با  تيو تربمتافيزيكي داشته باشد. نظام تعليم 

انسان به لوازم منطقي پذيرش مبدأ كامل مطلق چنين  توجه دادن

 اي را ارائه دهد.گرايانهتتصوير غاي
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 . ارتباط تشکيک در وجود با علت غايي در تربيت انسان2-1-3

 نام دارد« علت غايي»، و علم و حب به آن، «غايت»كار، نتيجة يك 

براي انجام يافتن يك . (488-480، ص0، ج4880)مصباح يزدي، 

 ييعنوان علت غاحب ذات بهفعل اختياري، علت غايي لازم است. 

، . مصباح يزدي)ر.ك شوديشناخته م ياريهر فعل اخت يبرا نينخست

حب به كسب كمال  ايو حب به آثار و لوازم كمال  (482، ص4871

بردار باشد ذات علت اگر حبچراكه ؛ قرار دارد يمفقود در مراحل بعد

اش تناقض و به و لازمه آيدتسلسل در سلسله علل غايي پديد مي

از سلسله غايات است. با توجه به مبناي  كدام چيهوجود نيامدن 

ها قابل تحليل ط در انسانتشكيك، جهت صدور رفتار صحيح و غل

است. هرچه اشخاص از شدت وجودي برخوردار باشند، از فعل قبيح 

زيرا كسي كه خود و كمال خود را ؛ ترندتر و به فضائل راغبگريزان

درستي بشناسد، تمام سعي خويش را در رسيدن به كمال پايدار به

 كند. طبيعي است كه كمال حقيقي انسان، خواه باخود صرف مي

 معيار فطرت، خواه با معيار كمال مطلق، همان قرب الهي است

انسان بايد همة رو . ازاين(467و  466، ص4871مصباح يزدي، )

تشكيكي با كمال واقعي خويش بسنجد ة رفتارهايش را در اين سلسل

و در اين سنجش است كه از باب ضرورت بالقياس مفاهيم ارزشي و 

 به فرمودة شهيد مطهري: لزومي قابل انتزاع خواهند بود.

در منطق اسلام هدف فقط يک چيز است و آن خداست. 

كند، اگر هم هدف توحيد اسلام جز اين اقتضا نمى اصولاً

، كند مانند بهشت و يا فرار از جهنمديگرى معرفى مى

همه آثار زيادى كه ايمان با اينهاى درجه دوم است... هدف

نشده است كه آن آثار پيدا  دارد، در اسلام به اين دليل واجب

ايمان از آن جهت  شود؛ چون آن آثار فوايد ايمان است.

واجب است كه خودش پيوند انسان با حق است و نفس 

پيوند انسان با حق از نظر اسلام كمال است. نه علم هدف 

است )علم به يک معنا همان حكمت است كه علم به حقايق 

عدالت هدف است و نه  اشياء است(، نه زيبايى هدف است، نه

محبت، بلكه هدف فقط و فقط خداست و حقيقت، ولى حقيقتى 

كه توأم است با اين چيزهاى ديگر يا از باب مقدمه و يا از 

 .(346-346، ص64، ج6366)مطهري،  باب نتيجه

 تربيتي پذيرياطاعت وجود با تشکيک در. ارتباط 3-1-3

ها نيز يري انسانپذمتناسب با نظام عليّ تشكيكي، نوع اطاعت

شود. در اين نظام طولي كسي جز خداوند متعال و يا به مشخص مي

اذن او، حق امر و نهي ندارد. خداوند بر اساس ربوبيت تشريعي 

خويش اين حق را به هر كسي واگذار نمايد، صلاحيت فرماندهي 

پذيري از رسولان كند. در اين سلوك رحماني افراد با اطاعتپيدا مي

خويش، به  و معلمانالامر، واليان حكومتي و حتي پدر و مادر  و اولي

و اين اطاعت در طول اطاعت  جويندبخش تقرب ميعلت هستي

كه از هرگونه اطاعتي معارض با كمال ياگونهبهالهي قرار دارد، 

وإَنِْ جاهدَاكَ علَيَ أنَْ تشُرْكَِ بيِ ما »حقيقي انسان نهي شده است: 

علِمٌْ فلَا تطُعِهْمُا وصَاحبِهْمُا فيِ الدُّنيْا معَرْوُفاً واَتَّبعِْ سبَيِلَ ليَسَْ لكََ بهِِ 

)لقمان: « منَْ أنَابَ إلِيََّ ثمَُّ إلِيََّ مرَجْعِكُمُْ فأَنُبَِّئكُمُْ بمِا كنُتْمُْ تعَمْلَوُنَ

(. بنابراين تشكيك در وجود، انسان را به اطاعت پذيري تشكيكي 45

تواند بنيان يسازد. اين نگرش ميبيت رهنمون مدر نظام تعليم و تر

، فرو ريزاند. دانديمسكولاريسم را كه دست خداوند را از جامعه كوتاه 

بر اين اساس ديگر نه اكثريت و خواست عمومي جامعه ملاك 

هاست و نه اومانيسم و ليبراليسم ملاك حقوق و سياستة كنندنييتع

 اند.اولياي او صاحب حقمشروعيت رفتارها، بلكه خداوند و 

 پذيري. ارتباط تشکيک در وجود با مسئوليت1-1-3

 انسان، رابطة مولا و عبد است. بر اين پايه، خدا و انسان نيب ةرابط

انسان و  خداستآنِ از  زيچهمه رايز؛ در برابر خداوند مسئول است

 هايي به حسابامانت هانعمتهمة در برابر او ندارد.  ياستقلال وجود

خداوند،  يعني ،شانيقيدر برابر مالك حق ديباآيند كه انسان مي

 ها در برابرانسانسان، بدين. (3؛ تكاثر: 01)صافات:  پاسخگو باشد

 نيازيست نيز مسئوليت دارند. و محيط خود، ديگر بندگان،

در برابر خداوند قرار دارند و  تيئولدرواقع در شعاع مس هاتيمسئول

 .(473-475، ص4881 ،يزديمصباح ) وابسته به آن هستند ينوعبه

 گيرينتيجه
 تيبر مباني تعليم و ترب وجودتشكيك خاصي  تأثيربررسي 

شناختي، شناختي، هستيدر چهار حوزة معرفتدستاوردهاي زير را 

 به همراه داشته است:شناختي ششناختي و ارزانسان

م و معرفت در به عل يكي: نگاه تشكيشناختمعرفت ةحوز .4
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و با توجه به  جيكه علم به تدرنيدارد بر ا ديتأك ياسلام تيو ترب ميتعل

بدان معناست كه  ني. اديآيمراحل رشد و تكامل انسان به دست م

به سطوح  جيتر آغاز شود و به تدراز سطوح ساده ديآموزش با

منابع معتبر بر  ديبا يآموزش يهاروش ن،يبرسد. همچن تردهيچيپ

بتوانند به بيشترين ميزان باشد تا  معرفتي ازجمله وحي استوار

 اعتمادپذيري برسند.

ي، در هست يمعلولـ  ينظام علبر اساس : يشناختيهست ة. حوز0

و وابستگي  طلب كند بخشيخود را از علت هست يازهاين ديبا انسان

هاي مختلف نظام تعليم و تربيت سريان داشته به خدا بايد در ساحت

 يمصون از خطا و قانون يتوجه به راهنماشناس استا،ر نيدر ااشد. ب

 است. يبه سعادت بندگان ضرور دنيرس يبرا نقصيب

 يدارا ، نفوس انسانيكيتشكبر اساس : يشناختانسان ة. حوز8

 يزيربرنامه ن،ي. بنابراهستنداز كمال و ضعف  يدرجات متفاوت

تنظيم شده، هر فرد  يو استعدادها هاييمتناسب با توانا ديبا يآموزش

نفوس  كيبه تشك ديبا اني. مربشود ژهيپرورش نخبگان توجه و به

مراتب را بر اساس  يتيترب يهاتوجه كنند و دستورالعمل انيتربم

 .كنند ميآنها تنظ وجودي

گرايي اخلاقي و نظر به عبر اساس واق: يشناختارزش ة. حوز1

ممكن است بر اساس ي نيدبيتي تراحكام هرچند  تشكيك در وجود،

و ثابت  يد، اما اصول كلنباش ريافراد متغ يهاييو توانا واقعي طيشرا

همچنين . ناپذيرندرييتغ دنريگيت مئنش واقع بما هو واقعاز كه آنها 

يعني  ،توجه به مبناي تشكيك، انسان را به بالاترين مراتب كمال

بالاترين مراتب قرب الهي رهنمون ساخته، او را متوجه اطاعت از 

كند. بر اين اساس، انسان در برابر خداوند يمالك مطلق هستي م

كه در پرتو اين مسئوليت، در برابر خود، متعال مسئول است، همچنان

 زيست نيز مسئوليت دارد.ديگران و محيط

تواند مي ياسلام تيربو ت ميدر تعل يكينگاه تشك ت،ينها در

و  يتيترب تيو غا يتيروش ترب ،يتياز معرفت ترب يديجدة پنجر

ارائه  يسلوك رحمان نيدر ا شوندهتياز نفوس ترب يقيشناخت دق

بلكه  كند،يآموزش كمك م تيفيتنها به بهبود كنه كرديرو ني. اكند

 .رسانديم ياري زين ياسلام يتيبه تحقق اهداف ترب
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